
مشاوره

اشاره
كاربســت صحيح مهارت‌هاي خرد در مشاوره و روان‌درماني 
مهم‌ترين عامل اثربخشي فرايند مشاوره و روان‌درماني است. در 
اين نوشتار به بررسي مرز ميان چالش و حمايت در اين فرايندها 
پرداخته‌ايم. ايجاد تعادل ميان چالش و حمايت در مشــاوره و 
روان‌درماني از اهميت وافري برخوردار بوده و اين هنر مشــاور 
اســت كه بتواند در موقعيت مناسب و با مهارت كافي از طريق 
مواجهه، چالش ايجاد كند. در اين مقاله به مواردي چند از اين 

موقعيت‌ها اشاره مي‌شود.

‌كليدواژه‌هــا: مشــاوره، مهارت‌هاي خرد، چالــش، حمايت، 
رابطة درماني

مشاوره حرفه يا حوزه‌اي گســترده از دانش است كه روزبه‌روز 
در جامعه جايگاه رفيع‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد. مشــاوره 
رابطه‌اي متقابل، توأم با تفاهم و صميميت اســت كه در يك طرف 
آن كارشناس يا مشاور اســت و در طرف ديگر، مددجو يا مُراجع، 
كه تمايل دارد مشــكلش را بشناسد و حل كند )عطاري، 1385(. 
مشــاوره، جرياني ياري‌دهنده و تعاملي دوطرفــه ميان مُراجع و 
مشاور، براي پيدا كردن راه‌حل مشكل خاص مي‌باشد كه در فرايند 
آن، مُراجع به كمك مشــاور به بررســي و تجزيه و تحليل مشكل 
خود اقدام مي‌كند و از موارد ناشناخته آگاه مي‌شود و عوامل مزاحم 
را تغيير مي‌دهد تا پس از شــناخت خويش، تصميمات معقول و 
مقبولي اتخاذ، و زندگي مطلوب‌تري را فراهم كند )شــفيع‌آبادي، 
1393(. هدف نهايي مشــاوره، ايجاد رفتارهــاي صحيح و حذف 

مرز ميان چالش و حمايت 
در فرايند مشاوره 
و روان‌درمانی ميلاد قمي

كارشناس ارشد مشاوره خانواده
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رفتارهاي نابهنجار و از بين بردن افكار غلط است )عطاري، 1385(. 
مشاوره و روان‌درماني شامل روابط عاطفي و فكري نزديك ميان دو انسان 
است و در اين رابطه، خصوصيات شخصيتي و مهارت‌هاي نظري و حرفه‌اي 
مشاور، تأثير بسزايي در مراجع دارد. يك مشاور خوب بايد با خلوص نيت، به 
مسائل درمان‌جو علاقه‌مند باشد، ولي در عين حال، از دخالت دادن عواطف 
خود در كار روان‌درماني خودداري كند. افرادي كه به منظور ارضاي نيازهاي 
ناشــناختة خود، داوطلب كمك به ديگران‌اند و افرادي كه ميل به رهبري، 
ارشاد، هدايت و نصيحت به ديگران در آن ها شديد است، نمي‌توانند درمانگران 
خوبي باشند. مشاوران كارآمد اين توانايي را دارند كه ميان عوامل و مسائل 
مختلف در روند مشاوره تمايز قائل شوند و مديريت كنند. يكي از اين مسائل 
مهم، توانايي ايجاد مرز ميان حمايت و چالش در فرايند مشــاوره اســت.

چالش و حمايت مي‌تواند در يك پيوســتار مورد توجه قرار گيرد و مشاور 
بايد بتواند خودش را با ســطح چالش و حمايت مورد نياز براي هر مراجع 
در زمان معين، هماهنگ كند. ســطوح بــالاي حمايت براي مراجعاني كه 
هيجانات عميقي را احســاس مي‌كنند يا كســاني كه با بروز احساســات 
سركوب شده سروكار دارند، بسيار مهم تلقي مي‌شود، اما سطح حمايت اگر 
بيش از اندازه بالا يا ناهماهنگ باشد، مي‌تواند مشكل‌زا شود و به نحو مؤثري 
به توانايي مشــاور صدمه بزند. در اين حالت، رابطه‌درماني به‌صورت فضايي 
سرشار از ســازش و بســيار صميمانه درمي‌آيد كه در آن تغييرات اندكي 
ممكن اســت رخ بدهد. سطوح كم حمايت مي‌تواند در ارتقاء بهبودپذيري 
مراجع كمك‌كننده باشــد و او را به مســئوليت‌پذيري بالغانه ترغيب كند 
اما برداشــت مراجع از همين مســئله نيز ممكن است آزار دادن يا مضايقه 
كردن باشد. چنين مراجعي اگر احساس كند نيازهايش به اندازه كافي مورد 
توجه قرار نگرفته‌اند و يا جلســه درمان‌گري جاي امني براي بروز ســطوح 
عميق‌تر عاطفه‌اش نيســت، درمان را ترك خواهد كرد. حمايت جلوه‌هاي 
مختلفــي دارد و با توجه به بافت درمان مي‌تواند به‌كار گرفته شــود. براي 
مثال، مشــاور با گفتن جملاتي نظير )مرد توانايي هستي، مي‌تواني معقول 
باشــي، و مي‌تواني اين مشــكل را حل كني( مراجع را به خودكاوي بيشتر 
تشــويق مي‌كند و باعث مي‌شــود كه او عقايد و افكار خويش را دقيق‌تر و 
عميق‌تر مورد بررسي قرار دهد. از جانب ديگر، بيان جملات حمايتي بيش 
از حد موجب وابستگي مراجع به مشاور و از دست رفتن استقلال او مي‌شود. 

همچنين حمايت صحيح و مناسب از نگراني و ناامني مراجع مي‌كاهد.
رولومي )1967( دربارة نقش مشــاور در جلســة مشــاوره، مثال جالب 
توجهي مي‌زند. او مي‌گويد، خود را ســوار بر قايقي تصور كنيد كه در مسير 
رودخانــه‌اي به پيش مي‌رود. ديواره‌هاي رودخانه، كه مســير آب و حركت 
قايق را كنترل و محدود مي‌كنند، باعث مي‌شــوند قايق سالم‌تر و زودتر به 
انتهاي رودخانه برســد. اگر رودخانه ديواره‌اي نداشته باشد، قايق در وسط 
آن ســرگردان خواهد بود و به هر سويي رانده خواهد شد. اگر هم بيش از 
حد كنترل شده باشد، مســير حركت قايق، اختيار و آزادي عمل از دست 
قايق‌ران گرفته مي‌شــود. چنانچه جلسة مشــاوره به قايق تشبيه شود كه 
روي رودخانه قرار دارد، كناره‌هاي رودخانه همان مهارت‌هاي مشــاوره‌اي 
درمانگرند كه از ســرگرداني و بلاتكليفي قايق ممانعت مي‌كنند. از اين‌رو، 
توانمندي درمانگر براي جلسة مشــاوره، ساختاري را به وجود مي‌آورد كه 

اهداف و خط‌مشي‌هاي جلسه براساس آن مشخص مي‌شوند.
يكي از اهداف مشاوره، آگاهي بخشيدن به مراجع است. در فرايند مشاوره، 

مشاور بايد بتواند خودش را 
با سطح چالش و حمايت مورد 
نياز براي هر مراجع در زمان 
معين، هماهنگ كند. سطوح 
بالاي حمايت براي مراجعاني 

كه هيجانات عميقي را احساس 
مي‌كنندي ا كساني كه با بروز 

احساسات سركوب شده 
سروكار دارند، بسيار مهم تلقي 
مي‌شود، اما سطح حمايت اگر 

بيش از اندازه بالاي ا ناهماهنگ 
باشد، مي‌تواند مشكل‌زا شود و 
به نحو مؤثري به توانايي مشاور 

صدمه بزند
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مشــاور تلاش مي‌كند كه مراجــع را از بعضي از اطلاعات بازداري 
شــده مطلع سازد. اين اطلاعات بخشي از تجربة مراجع را تشكيل 
مي‌دهد كه وي مدت‌ها از رويارويي با آن‌ها اجتناب كرده اســت. 
بنابراين، آگاه كردن مراجع از موارد اجتناب شــده نيازمند ايجاد 
چالش براي اوســت. همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي متخصصان 
حوزه‌هاي ياورانه نيز نحوة به چالش كشيدن مراجع به منظور ايجاد 
بينش و تبديل آن به عمل اســت. چالــش و حمايت لبة تيز تيغ 
هستند كه امكان دارد هر زمان برنده باشند. همان‌‌طور كه سطوح 
بالا و پايين حمايت مشكل‌ساز است، سطوح بالا و پايين چالش نيز 
مشكل‌سازند. سطوح پايين چالش فضايي سرشار از سازش را تشديد 
مي‌كند و جلوي تأثيرگذاري آن بر آســان شدن تغيير را مي‌گيرد. 
اگر ســطوح چالش خيلي بالا باشد، مراجع احساس مي‌كند مورد 
آزار قرار گرفته است و در اين حالت، امكان شكل‌گيري حس ناامني 
و تحقير بالا مي‌رود. اين مسئله به‌خصوص در مراحل اولية درمان 
صادق است كه درمانگر مواجهه دادن يا ناديده گرفتن را زياد به‌كار 
مي‌برد )مارك ويدوســون، 2010(. اكثر مراجعاني كه براي درمان 
حاضر مي‌شــوند، خودشان متوجه‌اند كه حالتي از چالش براي كار 
لازم است. بيشــتر مراجعان از چالش‌هاي درمانگرانشان به‌عنوان 
وسيلة تغيير استقبال مي‌كنند. »وظيفة درمانگر به چالش كشيدن 
فرضيات معمول و الگوهاي ارتباطي و همچنين ايجاد آشــفتگي 
لازم براي بروز ساختارهاي جديد است )هولمس، 2001(. بنابراين، 
ضروري اســت كه مشاوران به‌خصوص در مدارس به‌طور آگاهانه و 
با شــناخت كافي نســبت به ايجاد چالش و حمايت اقدام كنند تا 
اثربخش بودن مشاوره تضمين شود. يكي از زمينه‌هاي ايجاد چالش 
در جلسة مشاوره، استفاده از تكنيك مواجهه است. استفاده از فنون 

مشاوره و به‌ويژه مواجهه به هوشمندي و خلاقيت مشاور و از طرفي 
به ميــزان آمادگي مراجع براي پذيرش آن بســتگي دارد. ملاك 
كارآمدي اين فن، پذيرشــي است كه مراجع از اطلاعات ارائه شده 
دارد. بنابراين، از آنجا كه اين فن بيشترين تنش را براي مراجع در 
بــردارد، حتماً بايد به موقعيت كاربرد آن توجه كرد. متخصصان بر 
ايــن باورند كه زمينة كاربرد مواجهه، ايجاد اعتماد در مراجع و بالا 
بودن كيفيت ارتباط حسنه است وگرنه مراجع قادر به درك و هضم 
اطلاعات دريافتي نخواهد بــود؛ دقيقاً همانند محاوره‌هاي روزمره 
كه مردم عقيده دارند »حرف حســاب تلخ اســت«. پس، اين هنر 
مشاور است كه حرف حساب تلخ را براي مراجع پذيرا جلوه دهد. 
بنابراين، بايد در موقعيت مناسب و با مهارت كافي از طريق مواجهه 
چالش ايجاد كرد. مشــاور در صورت وجود شرايط و موقعيت‌هاي 

زير مي‌تواند چالش ايجاد كند:
1.  ناهماهنگي بين رفتار كلامي و غيركلامي مُراجع

2. بي‌توجهي به زمان فعلي و تأكيد زياد بر گذشته يا آينده
3. بيــان نكردن يك مطلب و حــرف زدن از مطالب تكراري در 

مشاوره
4. آگاهي نداشتن از يك يا چند رفتار خودتخريبي

5. متهم كردن ديگران و اســتفادة زياد از سازوكار دليل‌تراشي و 
فرافكني

6. ناهماهنگي بين رفتار فعلي و اهداف فرد در زندگي
7. ناهماهنگي بين باورهاي مراجع و حقايق موجود

8. ناهماهنگي بين صحبت‌هــا و ادعاهاي فرد و رفتارهاي او در 
زندگي

9. ناهماهنگي بين افكار و احساسات مراجع.
بنابراين، ضرورت دارد كه مشاور 
در جلســة مشــاوره با تشخيص 
موارد فوق و توجه به بافت جلسة 
مشاوره و مشــكل مراجع، چالش 
ايجاد كند؛ زيرا ايجاد چالش براي 
پيشــگيري از بروز مشــكلات در 
آينده بــه مراجع كمك مي‌كند و 
سبب آگاهي او از برخي كاستي‌ها، 

حقايق و ناهماهنگي‌ها مي‌شود.
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